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 Political  سياسی

  
  پاينده پايمرد

 ٢٠٢٣ اپريل ٢١
   

  ند رسمی فاشيسم تئوکراتيک و جنايات طالبائئشناسائی نظام طالبی يعنی تا
ماه تعامل سازشکارانه و پراگماتيستی با گروه و  ١٨ پس از بيش از" ملل متحد"گزارش ھای منتشرۀ رسانه ھا،  طبق

 و تحميلی آن از جانب امپرياليست ھای غربی بر دوش زخمی مردم افغانستان، اينک به  جنايتکار و امارت نامشروع

 آن سازمان در پيوند با افغانستان و منطقۀ" شورای امنيت"دليل حدت يابی تضاد منافع و کنش متقابل بازيگران عمدۀ 

شورای "بازتاب اين تضاد بين دول دو محور شرقی و غربی عضو . متصل به آن، دچار تناقض گوئی شده است

ملل "دارالامارۀ گروه جنايتکار طالبان، توسط " شناسائی"و " قطع رابطه"، خود را در رويکرد ھای متضاد "امنيت

  .نشان داد" متحد

.  در خدمت فاتحان، زورمندان و دول زورگوی ھر مقطع بوده استتا اين دم، اين سازمان" ملل متحد"از بدو تأسيس 

ين در قبه حيث ارادۀ متف" ملل متحد"پس از ختم جنگ عمومی دوم و شکست متحدين و پيروزی متفقين، 

شکست ( کرده و زان پس تا اوائل دھۀ نود قرن بيستم  ميلادی در نتيجۀ ارادۀ فاتحان آن جنگ عرض اندام ١٩۴۶ سال

و تحت تأثير جنبش آزاديبخش ملی )  اتحاد شوروی و پيمان وارسا و ختم جنگ سرد ميان دو بلوک امپرياليستیو نابودی

به گونۀ نسبی در عين تمايل به غرب، " جنبش عدم تعھد"در مستعمرات و نميمه مستعمرات امپرياليسم و سر بر آوردن 

  .شامل پنج کشور باشد" شورای امنيت"ضای دائمی سياست ھايش را به گونه ای ميزان می کرد که متضمن منافع اع

در " ملل متحد" و اروپا به سوی شرق و جنوب، امريکااز زمان اختتام جنگ سرد و تکتازی و ھجوم امپرياليست ھای 

 و امريکاھر کجا از جايگاه يک سازمان به ظاھر جھانی و بی طرف در نقش مجری بی اراده و ابزار دست امپرياليسم 

و يا " ملل متحد"ی در عين ھمگامی، برای آنھا از آدرس شرکاء و مويد و ھمکار اين دول متجاوز و جنگ افروز غرب

در ھمين دو دھۀ . آن مجوز جنگ افروزی، اشغالگری و توسعه جوئی استعماری را صادر کرده است" شورای امنيت"

سال قبل  ٢٢ حدود. اخير شاھد صدور مجوز تجاوز به افغانستان، عراق، ليبيا، سوريه، يمن و غيره کشور ھا بوديم

به افغانستان يورش " ملل متحد)"١٣٧٣( با شرکای ناتوئی اش با مجوز و قطعنامۀ شماره امريکااليسم اشغالگر امپري

 ٢٠٠٢از سال) آيساف(در کسوت نظامی سربازان اشغالگر " ملل متحد"سال آن را در اشغال داشت که  ٢٠  مدت آورده

نيرو ھای متجاوز و اشغالگر غربی را در کشور اشغال شدۀ ما ھمراھی کرده و در جنگ و کشتار مردم ما  ٢٠١۴تا 

  .سھم مستقيم داشت
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د و ھمگامی تجاوزکاران سازمان جنايتکار ناتو، اينک سازمان ملل پس از جنبيدن ئيبا اين پيشينۀ تجاوزکارانه و تأ

 به مو و بدون چون و چرای سياست ھای   از سال ھا اجرای مواژدھای چينی و ھار و تحريک شدن خرس قطبی، پس

ی قلدر، اينک خود را در برابر واقعيت ھای جديدی می بيند که بازيگران فزونخواه امريکاتوسعه طلبانه و تجاوزکارانۀ 

ان در تلاش ديريست که کشور ھای محور مسکو با ھمسايگان افغانست. را نمی پذيرند" ملل متحد"آن فرھنگ جا افتادۀ 

يکدست ساختن رويکرد و سياست ھای به گونۀ نسبی ھماھنگ در خصوص افغانستان که بازتاب دھندۀ نگرانی ھای 

ملل "امنيتی، منافع ملی و چگونگی و ابزار و شيوه ھای چنين رويکردی منطقه ئی به گونۀ مستقل و جدا از کانال 

  .بوده است" سمرقند"ير باشد، بوده اند که نمونۀ آخرين آن اجلاس اخ" متحد

رويکرد دولت ھای روسيه، چين، پاکستان، ايران، ھند و سائر دول ھمجوار افغانستان در شمال به اضافۀ برخی دول 

مرتجع عربی و ترکيه، رويکرديست به غايت ارتجاعی، استعماری و فرصت طلبانه بر پايۀ منافع و سياست ھای 

به دليل (برای اين دول در موقعيت طلائی پيش آمده .  در قبال افغانستاندرازمدت و کوتاه مدت ھر يکی از آن دول

شکست ستراتيژی و فرار غرب اشغالگر و عدم تمثيل ارادۀ واحد مردم افغانستان توسط نيرو ھای ملی ــ مترقی حاضر 

 بشر، حقوق اصول و ارزش ھای پذيرفته شدۀ جھانی مثل استقلال، حاکميت ملی، تماميت ارضی، حقوق) در ميدان

 زنان و  زنان، دموکراسی، ترقی و عدالت اجتماعی، آزادی عقيده و بيان و در مجموع سرنوشت جمعی ملی و اجتماعی

، سياست )چين و روسيه(اين دول مرتجع ھمجوار و دول امپرياليست . مردان دربند و ستمکش افغانستان ارزشی ندارد

عيار نموده و بدين گونه اغماض بی شرمانه " له در امور داخلی افغانستانعدم مداخ"ھا و رويکرد ھای شان را به بھانۀ 

و ننگين خود را در قبال جنايات فاشيستی و اپارتايد و شوونيسم جنسيتی و قومی طالبان توجيه کرده و انسان افغانی و 

ن سو دول محور شرقی در پيوند از مدتی بدي. حقوق انسانی آن را در پای منافع پليد و آزمندانۀ خود ھا قربانی می کنند

ھم با طالبان روابط پيدا و پنھان اقتصادی، سياسی، دپلوماتيک، استخباراتی : با افغانستان روی دو زين سواری می کنند

و فنی دارند و ھم می خواھند در اين ميان در عين ربودن ثروت مردم افغانستان، با وضع شرط و شروط معينی تا 

ی جويند به گونه ای که ستم و جنايات سيستماتيک روزمره، حدت يابنده و گستردۀ طالبان در حق حدودی از طالبان دور

  .زنان و مردان مظلوم، تحت ستم، گرسنه و زندانی افغانستان بر دامن اين دول لکه ای بر جای نگذارد

انش نيز برای افغانستان و  و متحدامريکادر چنين جو موجود و خلاء قدرت ملی ــ مردمی در کشور ما، امپرياليسم 

لذا . منطقه برنامه ھائی دارند و کشور ھای منطقه را در برابر يک آزمون و انتخاب از ميان دو گزينۀ موجود می طلبند

برای شناسائی " امينه"به اسم " ملل متحد" با طرح و پيشنھاد معاون سرمنشی امريکاگفته می توانيم که امپرياليسم 

ملل " طالبان، دول محور مسکو ــ پيکن و متحدان را يا به شناسائی ادارۀ جنايت طالبان از کانال دارالامارۀ نامشروع

با قبول کليه کارکرد ھا و جنايت ھای آن يا ايستادن در برابر آن از موضع اين سازمان وادار سازد و بدين وسيله " متحد

 توسط اين دول منطقه را به  دارۀ ضد ملی طالبانا) de facto(وضعيت موجود مراودات و شناسائی عملی و بالفعل 

ناامين، به "  امينهخانم"از اين زاويه طرح . ارتقاء بخشد" ملل متحد"آن از کانال   )de jure(شناسائی رسمی و قانونی 

  .ئی می تواند باشدامريکااحتمال زياد، فی نفسه يک طرح 

اقصی نقاط دنيا و ايستادن در کنار قدرتمندان عليه ضعفاء و سازمان ملل به رغم کارنامه ھای عملی اش در معضلات 

استعمارگران عليه خلق ھا و ملل تحت ستم گيتی؛ در اصول عالمی از ارزش ھای انسانی مثل حقوق بشر، حقوق زنان، 

تين آزادی ھای ملی و مدنی، استقلال و حاکميت ملی، آزادی عقيده و بيان، آزادی مطبوعات و تجمعات، حق ملل در 

سرنوشت خويش را در اعلاميۀ جھانی حقوق بشر، منشور ملل متحد و پروتوکول ھای الحاقی گنجانيده و در ظاھر امر 

  .بدان ھا پايبند است و ھر گونه تجاوز به اين حريم ھا را و يا تخطی از اجرای آن را جرم می شمارد
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گونه با اداره ای مافيائی ای که خود آن گروه چ" ملل متحد"حال با اين اصول و ارزش ھای مطروحه به طور رسمی،

قرار داده و ممنوع الخروج ساخته است؛ اداره ای که " فھرست سياه"را تروريست خطاب کرده و رھبران آن را در 

سياست ھا، رويکرد ھا و عملکرد ھای آن از روز ايجادش به ويژه در اين نوبت اخير ھژده ماھه مالامال از ستم، 

ميليون زنان و مردان دربند افغانستان بوده است، را به طور رسمی شناسائی کرده و  ٣٩ ت در حق حدودقساوت و جناي

از کشور ھای عضو نيز چنين بخواھد؟ آيا اين به رسميت شناختن فاشيسم، اين بار در کسوت طالبانی نيست؟ طالبان يک 

اين گروه . ی به جای دولت مزدور غنی نصب شدگروه اقليت نامشروعی است که به اساس دسائس استعماری ــ ارتجاع

فاقد مشروعيت ملی با تماميتخواھی ايدئولوژيک، عدم تسامح در برابر دگرانديشان، و شوونيسم و اپارتايد جنسيتی ــ 

با اين اوصاف، شناسائی طالبان به معنای اغماض و کنار آمدن و قبول . قومی و برتری طلبی فاشيستی شناخته می شود

مزيد بر اين ھا، نظاميان، شکنجه گران و جلادان . يژگی ھای گروه شقی و مزدور طالبان است، نه چيز ديگریاين و

گروه طالبان ھمواره با بدرفتاری، شکنجه، بی حرمتی و اعدام اسراء و افراد غيرمسلح و يا کشتن آنھا زير شکنجه، 

تمکين در برابر اين . به وضوح و به کرات نقض کرده اندرا " قانون بين المللی حقوق بشر"و " کنوانسيون ھای جينوا"

اوصاف نکوھيدۀ طالبان به ويژه فايشيسم، شوونيسم، تبعيض جنسيتی ــ قومی و رويکرد اپارتايد گونه و شکنجه و 

سرکوب مخالفان و معترضان خواھان حقوق مدنی، سياسی و اجتماعی به شيوۀ نازی ھا، صد در صد به معنای زير پای 

، "منشور ملل متحد"، "اعلاميۀ جھانی حقوق بشر"و تصريح شده در " ملل متحد"دن ارزش ھا و اصول مطروحۀ نھا

قانون بين المللی حقوق "و " کنوانسيون ھای جينوا"، "پروتوکول ھای الحاقی"و " کنوانسيون يا قرارداد ھای جھانی"

به صراحت گفته می توانيم که شناسائی رژيم جنايتکار دار لذا . بوده و در تقابل آشکار با آن ارزش ھا قرار دارد" بشر

و دول عضو، شناسائی رسمی رويکرد ھای جنايتکارانه و تراز فاشيستی طالبان در " ملل متحد"و تازيانۀ طالبان توسط 

  .برابر مردم افغانستان است

ھر گونه . اعی و بين المللی استطالبان يک گروه مزدور و مرتجع افراطی اسلامی است که فاقد مشروعيت ملی، اجتم

تلاش برای دادن وجھه به اين گروه و دارالاماره از بيرون در عين فقدان وجاھت ملی و اجتماعی طالبان در ميان 

رنگين کمان مردم شريف، آزادی دوست و ترقی پسند افغانستان، علاوه از تمکين دول بيرونی در برابر مظالم فاشيستی 

به رغم اين ھمه تلاش . ل اين گروه نامشروع بر مقدرات حال و آتيۀ مردم ستمکش افغانستان استطالبان، در حکم تحمي

سائی جھانی اين گروه، ھرگز نمی تواند اين گروه منفور و منزوی ھا از بيرون برای خريدن وجھه به گروه طالبان، شنا

  .را نزد مردم شجاع و منور کشور ما مشروعيت بخشد

ه مشروعيت ملی ــ اجتماعی يک نظام سياسی در گسترۀ ملی می تواند مبنای محکمی برای اصل قضيه اين است ک

موارد متعدد آن کشور ھای رھيده از زير يوغ استعمار دول امپرياليستی به نيروی . شناسائی بين المللی آن فراھم سازد

عکس . الجزاير، تيمور شرقی و غيره استلايزال مردم خود مثل افغانستان دورۀ امانی، چين، ويتنام، کامبوج، لاؤوس، 

اين حالت نمی تواند زمينه ساز مشروعيت ملی ــ اجتماعی يک رژيم سراپا ارتجاعی، مزدور و منفوری مثل طالبان، 

  .گردد

گروه طالبان از بدو ايجادش به مثابۀ مولود ھماغوشی امپرياليسم و ارتجاع اسلامی، در دامان ارتجاع منطقه بر زمينۀ 

ت ھای اقتصادی، سياسی و نظامی امپرياليستی ــ ارتجاعی در فردای پايان جنگ سرد، در نقش پروژۀ ضرور

 دول امپرياليستی  طوری که بر ھمگان آشکار است، پيوند. نواستعماری زاده شده و در چند نوبت به کار گرفته شد

واره و در طی حاکميت بار ثانی اين گروه متأثر با طالبان ھم" يوناما"، "ملل متحد"غربی و نھاد ھای اجرائی آنھا مثل 

چه شرقی و چه " ملل متحد"از منظر دول و سازمان ھای عضو . از ھمين ضرورت ھای استعماری اين دول بوده است
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غربی، ھر نوع مشروعيت بخشيدن و شناسائی رژيم ھای خودکامه و استبدادی حاکم بر کشور ھا و خلق ھا به مدد 

ر مبنای مشروعيت و پذيرش ملی ــ اجتماعی در گسترۀ داخلی ھر جامعه، بلکه بر مبنای نياز ھا و امپرياليسم، نه ب

منافع متقابل استعماری ــ ارتجاعی و ھمسرشتی ارتجاع و امپرياليسم، صورت می پذيرد و در ھمان محدوده قابل اجراء 

ط معاون مسلمۀ سازمان ملل در نقش واضع و پيشنھاد شناسائی کنونی شناسائی دارالامارۀ جنايت طالبان توس. است

پاسدار رسمی و جھانی ارزش ھای حقوق بشری، در راستای تحقق اھداف اقتصادی، سياسی و نظامی دول و سازمان 

  .ھای امپرياليستی ــ ارتجاعی، صورت پذيرفته و ھيچ ربطی به ستمی که بر مردم افغانستان می رود، ندارد

 ــ ناتو از پذيرش مردمی امريکاث يک گروه اقليت منفور دست نشاندۀ دول متجاوز و اشغالگر از بعد ملی، طالبان به حي

ه ترين مناسبات نيمه فئودالی و الماناز بعد اجتماعی يا طبقاتی گروه طالبان از ارتجاعی ترين و ظ. محروم است

 نمايندگی کرده و ستم، استثمار، در برابر طبقات اقشار زحمتکش و محروم جامعه) دلال سرمايۀ مالی(کمپرادوری 

زندانی کردن و شکنجه و سرکوب زنان و مردان معترض و خواھان حقوق و آزادی ھای مدنی، سياسی، اجتماعی، 

با توجه به اين واقعيت و . ه و ظلمت بارش نھادينه ساخته استالمانفرھنگی و علمی را در افغانستان تحت سيطرۀ ظ

 طالبان و ادارۀ بدنامش، شناسائی بيرونی نمی تواند به اين گروه و امارتش خصيصۀ طبقاتی و ماھيت ضد ملی

اين تلاش ھا در بھترين صورت به معنای تجديد و تداوم مداخلۀ بی شرمانه در امور داخلی . مشروعيت درونی بخشد

  .ددر ادامۀ تجاوزات تا کنونی استعماری، معنی می دھ" ملل متحد"افغانستان، اين بار از کانال 

برای شناسائی طالبان به گونۀ مسخره چنين استدلال شده است که گويا با اين کار، گروه طالبان " ملل متحد"در پيشنھاد 

با کسب شناسائی بين المللی و . ؟ عکس اين قضيه در مورد شناسائی اين گروه صادق است!را پاسخگو خواھند ساخت

 جنايات، ستمگری، تبعيض و فاشيسم تئوکراتيک طالبان، اين تمکين و رضای دول و سازمان ھای جھانی در برابر

ساختن، شقی تر و تشجيع می سازند تا بر ميزان، شدت و ابعاد ستم و جنايت در حق زنان و " پاسخگو"گروه را به جای 

بينوايان و مردان مظلوم، اسير، بی حقوق و تحت ستم و استثمار افغانستان افزوده و افغانستان را به کشور گرسنگان و 

  .ميليونی مردم دربند آن مبدل سازند ٣٩ ساحت آن را به زندان

تجارب فراوان تاريخی از کشور ھا با نظام ھای مستبد ارتجاعی مورد عنايت و حمايت بی دريغ امپرياليسم، به ويژه 

ی لاتين، شرق امريکااسر  در ويتنام، اندونيزيا، عربستان، ايران رضا شاه، پاکستان، سرامريکاامپرياليسم جنايتکار 

ميانه و مصر و سائر کشور ھای افريقائی حاکی از آن است که معيار ھای کسب مشروعيت بين المللی دول به عايت 

مستبد و ستمگر و جلاد پيشه ھيچ ربطی با معيار ھا و ملاک ھای کسب وجاھت ملی ــ اجتماعی در درون کشور ھا 

 از جنس پينوشه، سوھارتو و رضا شاه و آل سعود به اقتضای  داران خون آشامیھمين که نظام ھا و زمام. نداشته است

منافع استعماری امپرياليسم عمل کرده اند، خلق کشور خود را سرکوب خونين کرده و منابع کشور خود را در طبق 

ست و استثمار و اخلاص تقديم نھاد ھای غارتگر امپرياليستی کرده و در تاراجگری سرمايۀ مالی و تخريب محيط زي

فقر و فلاکت زحمتکشان کشور خود شريک بومی تاراجگران بيرونی شده اند؛ کافی بوده است تا شناسائی شوند و مورد 

  .حمايت ھمه جانبه قرار گيرند

و دول امپرياليستی و ارتجاعی دور و " ملل متحد" "شورای امنيت" حقيقت موضوع از اين قرار است که ھمه بازيگران

 مثل سازمان ملل و زيرمجموعه ھايش، ھمه بدون استثناء ئیر دو محور غربی و شرقی و نھاد ھای اجرائنزديک د

دنبال منافع آزمندانه و استعماری خودی اند و آلام، منافع و آمال امروز و فردای مردم افغانستان برای شان فاقد ارزش 

  .ومی و ناقضان حقوق بشر ھمدستان می شوندذرند و با ستمگران باست و به بسيار سھولت از کنار آن می گ
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رھائی مردم افغانستان از شر اين دو ھيولای طالبی و استعمارگر بيرونی به دست توانای خود اين مردم از طريق اتحاد 

آری، فرارسيدن فردای تابناک از بطن اين . و ھمرزمی آگاھانه و متحدانۀ ضد طالبی و ضد استعماری تحقق يافتنی است

مانی که در آن از خرافات، جھل، جادو و جنبل، ستم، فاشيسم و اپارتايد جنسيتی ــ قومی طالبان و فرصت طلبی شب ظل

و رياکاری اربابان استعمارگر و مرتجع شرقی و غربی اين گروه خودفروخته و جنايتکار اثری بر جای نماند، ممکن 

  .است

 


